
1 
 
 

 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۴۰تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۱۱ – ۱۱؛ ۱۳۹۶ – ۰۸ – ۲۰؛ ۱۴۳۹ – ۰۲ – ۲۲شنبھ 
 يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  )٥١( الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ  )٥٠( رَبُّـنَا ٱلَّذِيۤ أعَْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  قاَلَ  )٤٩( َ�مُوسىَ  رَّبُّكُمَا فَمَن قاَلَ 

ٱرْعَوْا  كُلُواْ وَ   )٥٣( شَتىَ  نَّـبَاتٍ  مِّن أزَْوَاجًا بِهِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَزَلَ  وَ  سُبُلاً  فِيهَا لَكُمْ  سَلَكَ  وَ  مَهْدًا الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِى )٥٢( ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ 
 )٥٥( مِنـْهَا نخُْرجُِكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ  فِيهَا نعُِيدكُُمْ وَ  مِنـْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ  )٥٤( وْليِ ٱلنـُّهَىٰ َ�تٍ لأُِ أنَْـعَامَكُمْ إِنَّ فيِ ذٰلِكَ لآَ 

I. تفسیر 
 موسی؟! ای دوتا گفت: پس، کیست پروردگار شما :مُوسىَ  �َ  رَّبُّكُمَا فَمَن قاَلَ  .1
گفت: پروردگار ما آن کسي است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس ھدایت  :ربَُّـنَا ٱلَّذِيۤ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىٰ  قاَلَ  .2

 فرمود.
آشکار  و "بال" حالتي دروني است کھ موجب بروز ؟نخستینھاي جمعیتّ ت درونيحال ھ بودچ :گفت :الأُْولىَ  الْقُرُونِ  بَالُ  فَمَا قاَلَ  .3

این پرسش از آخرت است، کھ آنچھ پیشنیان در درون خود از حیث اعتقادات نظري از کفر و شود. شدن حالتي بیروني مي
 ي براي آنھا شد؟!زشت و زیبا داشتند منجر بھ بروز و ظھور چھ سرنوشتایمان ، و از حیث صفات اخلاقي و ملکات عملي 

براي آن  دتا مورد نقضي بوده باش انددانستھاخروي اکثر مفسّران این پرسش فرعون را براي انکار معاد و نفي جزاء و پاداش 
ھمانا وحي شده است بھ ( طھ) ۲۰:۴۸" (مَنْ كَذَّبَ وَ تَـوَلىَّ  إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَْنا أنََّ الْعَذابَ عَلى"کھ  -علیھما السّلام -سخن موسی و ھارون

، چھ اگر عذاب در ھمین دنیا بر آنھا واقع شدني باشد، بسیاري )ما کھ عذاب بر کسي است کھ دروغ شمرد و روي بگرداند!
اصطلاح آن بھ عذابي  غیر از آنچھ  رنج بردن ازاز تکذیب کنندگان عمري را در ناز و نعمت سپري کردند، و مردند بدون 

باشي بگو چھ گونھ است احوال آنان اگر صادق ميد. اگر این وعید عذاب مربوط بھ عالمي دیگر است، رسینیز مي صالحان
. بر این اساس، این پرسشي است در مقام انکار، و تاکیدي بر این کھ پس از مردن، گذشتگان نابود شدند و بھ در دعوي خود

 در انتظار آنان نبود. -بدخواه نیک یا  -ھیچ عالَم دیگري منتقل نشدند، و ھیچ جزایي
کساني بود کھ اھل درک و  ھاي در پي آگاھي بخشیدن بھآن سان کھ شیخ ابن عربي گفتھ است فرعون با این پرسشامّا اگر 

براي آنان آشکار گردد، این پرسش براي انکار و از روي  -علیھما السّلام -معرفت بودند در آن جمع تا صدق موسی و ھارون
 نیست.لجاج و عناد 

 :)۲۳۴-۲۳۵ ، ص۱۴فرمایند (ترجمھ تفسیر المیزان، جطبایي در تفسیر این آیھ کریمھ چنین ميمرحوم علامھ طبا
" ... از آنجایى كھ پاسخ موسى مشتمل بر ھدایت عمومى بود كھ در خصوص نوع بشر جز از راه نبوت قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى"

شود، و این این توحید جز با حساب و جزاء كھ میان نیكوكار و بد كار فرق بگذارد تمام نمىگیرد، چون و معاد صورت نمى
حساب و جزاء ھم جز با فرق گذاشتن میان كارھاى نیك و بد و آنچھ مورد امر و رضایت خدا است، از آنچھ مورد نھى و 

مور شدند آن را بھ فرعون برسانند مشتمل شود، و نیز از آنجایى كھ دعوت موسى و فرعون كھ ماغضب او است میسر نمى
و چون فرعون  طھ)، ۲۰:۴۸( "مَنْ كَذَّبَ وَ تَـوَلىَّ  إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَْنا أنََّ الْعَذابَ عَلى"جزاء بود، و در آخرش صریحا داشت،  بر مسالھ

شكنى شنیده بود رھا كرده، وسى پاسخ دندانمانند سایر وثنى مذھبان منكر معاد بود، لذا گفتگوى از مسالھ ربوبیت را كھ از م
 بھ مسالھ معاد پرداخت و از در استبعاد و ناباورى از او پرسید مگر چنین چیزى ممكن است؟.

اى كھ مردند و نابود شدند و دیگر ھاى ادوار گذشتھھا و انسانت" معنایش این است كھ امّ فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى"، كھ گفت پس این
كھ در عالم ھستى نھ  چھ حالى دارند و چگونھ پاداش و كیفر اعمال خود را دیدند با این خبرى از ایشان ھست و نھ اثرى، نھ

 اى از آنان نمانده است؟.عاملى از آنان ھست و نھ عملى، و جز نام و افسانھ
وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فيِ الأَْرْضِ أَ إِ�َّ لَفِي خَلْقٍ " كھ نكند بھ ایاى است كھ كلام مشركین را نقل مىپس در حقیقت آیھ شریفھ نظیر آن آیھ

و از سیاق كلام بر ) و گویند چگونھ وقتى در زمین گم شدیم دوباره در خلقتى تازه در خواھیم آمد؟سجدة) ( ۳۲:۱۰( "جَدِيدٍ 
این بوده كھ از وضع قرون اولى و اعمال  آید كھ سخن فرعون اساسى جز استبعاد ندارد، و این استبعاد ھم تنھا بھ خاطرمى

 " شاھد آن است.عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ "، اند ھم چنان كھ جواب موسى كھ فرمودآنھا خبرى نداشتھ
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 فرمایند:استاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسیر این آیات چنین مي
پروردگار ما آن کسي است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، طھ) [( ۲۰:۵۰" (ثمَُّ هَدَيءٍ خَلْقَهُ رَبُّـنَا الَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ ، "فرمود

چون وجود طھ)  ۲۰:۴۹" (مَن رَبُّكُمَا وَ " یك سؤال فرعون این بود كھ .تا اینجا كھ رسید دوتا سؤال كرد] سپس ھدایت فرمود)
 يھم مسئلھ ،كھ زمینھٴ معاد است ،ر و انذار را مطرح كردھم جریان تبشی ،مبارك موساي كلیم ھم جریان ربوبیّت را مطرح كرد

ھمانا وحي شده است بھ ما کھ طھ) [( ۲۰:۴۸(" تَـوَليَّ  مَن كَذَّبَ وَ  یإِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَْنَا أنََّ الْعَذَابَ عَلَ "كھ  معاد را ذكر كرد براي این
" أََ� رَسُولُ رَبِّكَ ، "چون جریان ربوبیّت را مطرح كرد كھ گفت ،خب )]عذاب بر کسي است کھ دروغ شمرد و روي بگرداند!

، یكي دربارهٴ معاد. دربارهٴ رب گفت ،فرعون دوتا سؤال كرد یكي دربارهٴ رب .و جریان معاد را مطرح كرد طھ)، ۲۰:۴۸(
 طھ). ۲۰:۵۰(" ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَيقاَلَ رَبُّـنَا الَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ " طھ)، ۲۰:۴۷" (َ�مُوسىَ  رَّبُّكُمَا فَمَن"

خب شما دو مطلب را گفتید یكي  .])؟نخستینھاي جمعیتّ ت درونيحال ھ بودچطھ) [( ۲۰:۵۱" (قاَلَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُْوليَ ... "
" إلِيَْنَا أنََّ الْعَذَابَ عَلَي مَن كَذَّبَ وَتَـوَليَّ  إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ ، "دوم اینكھ گفتید ؟پروردگارتان چھ كسي است ،اینكھ پروردگار شما را فرستاده

 ؟پس كجاست تبشیر و كجاست انذارتانصالح و طالح ھر دو مُردند  ؟چرا برنگشتند ؟خب آنھا كھ رفتند چطور طھ)، ۲۰:۴۸(
" أََ� رَسُولُ رَبِّكَ ، "ھایي شده وقتي موساي كلیم فرموددر برابرش سؤال ،پس این مطالبي كھ وجود مبارك موساي كلیم فرمود

إِ�َّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَْنَا أنََّ الْعَذَابَ عَلَي مَن ، وقتي فرمودند .حضرت جواب داد طھ)، ۲۰:۴۷" (رَّبُّكُمَا فَمَن، "سؤال كردندطھ)،  ۲۰:۴۸(
این سؤال دوم  ،آن سؤال اول دربارهٴ مبدأ طھ). ۲۰:۵۱(" قاَلَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُْوليَ ، "سؤال كردندطھ)،  ۲۰:۴۸" (كَذَّبَ وَتَـوَليَّ 

 ،ندمحفوظتكوین  كتابدر  ،محفوظندھمھٴ اینھا طھ)،  ۲۰:۵۲" (قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبيِّ فيِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ وَلاَ ينَسَي، "دربارهٴ معاد. فرمود
 ،سیئّاتشان ،كتابشان ،ھمھٴ اینھا حسابشان ،ھنوز بھ آنجاھا نرسیدیم تا براي شما شرح بدھیم ،نددر لوح محو و اثبات محفوظ

 .اش محفوظ استحَسناتشان ھمھ
صفت ثبوتي دیگر آن است كھ ھمھ چیز را  ،و آن این است كھ بھ ھمھ چیز عالِم است ،ذات اقدس الھي یك صفت ثبوتي دارد

دوتا صفت سلبي دارد كھ ھیچ ھود)،  ۱۱:٥۷" (ءٍ حَفيظٌ كُلِّ شَيْ   عَلى"ھم  ،استالبقرة)   ۲:۲۹" (عَلِيمٌ ءٍ بِكُلِّ شَيْ " ھم .كندحفظ مي
 وَ " ،لانھ بكل شيء علیم ،چونطھ)  ۲۰:٥۲" (فيِ كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ " ،كندو ھیچ چیزي را ھم فراموش نمي ،چیزي را گُم نكرده

 مریم)، ۱۹:٦٤" (مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً  وَ "چون حفیظِ مطلق است مریم)  ۱۹:٦٤" (مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً  وَ " چونطھ)،  ۲۰:٥۲" (لاَ ينَسَي
این دو صفت نقص  ،چون آن دو صفت ثبوتي بھ نحو اطلاق ثابت استطھ)،  ۲۰:٥۲" (لاَّ يَضِلُّ رَبيِّ " ،چون علیمِ محض است

 ربّي بالقول المطلق.طھ)  ۲۰:٥۲" (لاَ ينَسَي وَ ، "بالقول المطلقطھ)  ۲۰:٥۲(" يَضِلُّ رَبيِّ  لاَّ ، "ھم بھ نحو اطلاق از او مسلوب است
 پیشتر از فتوحات چنین نقل شد:

خدا کھ  بھ این کھ نرمي ورزند براي او در سخن. پس، چون گفتند بھ او آنچھ را گفتندش بر وجھي را سفارش فرمود آن دو 
طھ) (پس، کیست پروردگار شما  ۲۰:۴۹" (مُوسى � رَبُّكُما فَمَنْ بگویندش، فرعون بھ آن دو گفت، "فرموده بود با آن دو کھ  عھد
خواست کھ گوید، بلکھ تنھا ميبدانچھ مي گویند، نھ بھ سبب جھلشمي بھ میتّ )، آن سان کھ دو آزمون کننده قبر؟موسی ای

بداند کھ  تا بدانند صدق آن دو را، چرا کھ چون عاقل �َّ  وجود گویند از آنچھ دلیلي است برآگاه شوند بدانچھ مي حاضران
در آن،  سخن آن دو دعوت کندشان بھ نظر (اندیشھ) کردن بیدار شوند، و آن را، چھ بسا کھ خواطر ھنگامي آن دو بگویند مثل

، دلالتي شان مواضعسخن [چھ] براي نصب آن دو، در دشمني ورزیدن با او، پس  کند برايپس او پرسش نمي است بر �َّ
 الَّذِي رَبُّـنَاآنچھ آورده بود، پس گفتند، " فھمدرا کھ مي کسي از قومش پرسشش دلالت کرد بر این کھ او اراده کرده بود ھدایت

و  ھدایت فرمود)،طھ) (پروردگار ما آن است کھ بخشید بھ ھر چیزي آفرینشش را، سپس  ۲۰:۵۰" (هَدى ثمَُّ  خَلْقَهُ  ءٍ شَيْ  كُلَّ   أعَْطى
 " است ادعايءٍ شَيْ  كُلَّ قول آن دو " است تحت این از سخن نرم بود، چھ داخل و در این خطاب، ورزیدند با فرعون انصاف

گفتھ بود  بھ آن دو زیرا آنچھ را فرعون فرعون شان بود جواببھ او بخشیده بود، و در كلام فرعون، پس خلق آن را ھم �َّ 
طھ) (گفت:  ۲۰:۵۱" (الأُْولى الْقُرُونِ  بالُ  فَما قالَ تا زیادتر شوند در دلالت، " زیادت نمود آن دو را سؤال . سپس،الله خلقي بود براي

طھ) (علمش نزد  ۲۰:۵۲" (يَـنْسى لا وَ  رَبيِّ  يَضِلُّ  لا كِتابٍ   فيِ  رَبيِّ  عِنْدَ  عِلْمُهاھاي نخستین؟)، گفتند، "پس چھ گونھ بود حال نسل
یادت آوردیم، و ھ آن کھ تو فراموش کردي تا آن کھ ب مثل کند و نھ فراموش)است در کتابي، پروردگارم نھ گم مي پروردگارم
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کھ او یاد  شاید( طھ) ۲۰:۴۴" (يَـتَذكََّرُ  لَعَلَّهُ چرا کھ خدا فرمود، " کردي،بودي، فراموش نميیاد آور شدي. پس، اگر تو معبود مي
 آیھ. تا تمام با آنچھ گفتند بعد آن دلالتافزودند در  ). سپس،گردد آور

و  کند،پروردگارم گم نمي ي،علم آن نزد پروردگار من است در كتاب: گفت :ينَسىَ  لاَ  رَبىِّ وَ  يَضِلُّ  لاَّ  كِتَابٍ   فىِ رَبىّ ِ  عِندَ  عِلْمُهَا قاَلَ  .4
 .كندفراموش نمي

 :)، ترجمھ۳۱۷ – ۳۱۸ ، ص۳مجلدات)، ج(اربع (الفتوحات المکّیة، فرماید شیخ ابن عربي چنین مي
"، او مجموع حقائق ھمھ اسماء الھي است، و محال است کھ بر نحو اطلاق گفتھ شود [این اسم]. پس،  پس، اگر بگویي "�َّ

[چیزي]  دناگزیرباید کھ قید زنند او را احوال، و اگر الفاظ قید زنند او را، بھ حكم تبعیتّ از احوال باشد. پس، ھرگاه اضافھ شو
بھ او، بنگر کھ کدامین اسم استحقاقش آن اضافھ بوده است. پس، مطلوب از �َّ در آن امر نباشد مگر اسمي کھ اختصاص دارد 

کند آن را. پس، تجاوز مکن از آن! و ھر کھ حالش این باشد، اداء کرده باشد حقّ ایي کھ طلب ميبھ آن اضافھ و حقیقت الھي
باشد قدرش را بھ طور اجمال، چھ ارج نھاده نشود قدر او بھ نحو تفصیل، زیرا زیادت از علم بھ الله قطع  الله را، و ارج نھاده

 رسالترا بر انگیخت با  -علیھ السّلام -موسى -تعالى -بیني کھ �َّ نشود در دنیا و آخرت، و امر در آن غیر متناھي است. آیا نمي
ت حال ھ بودچطھ) ( ۲۰:۵۱" (فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى"بھ او بگوید،  ود کھ چون فرعونجملھ آن [رسالت] آن باز سوي فرعون، کھ 

علم آن نزد پروردگار من طھ) ( ۲۰:۵۲(" فيِ كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسى عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ )، بگوید، "؟نخستینھاي جمعیتّ دروني
یعني آنچھ را واجب فرموده است بر خودش از آن. پس، ننوشت  )كندو فراموش نمي کند،پروردگارم گم نمي ي،است در كتاب

یاد آورد آنچھ را ھ بداند کسي کھ از شأن او آن نیست کھ بداند مگر با اعلام، نھ براي آن کھ بتا آن را در لوح محفوظ مگر 
کند " (گم نميلا يَضِلُّ رَبيِّ " -سبحانھ -ني، چھ اوھاي طولاکند اوقاتش در مدتّواجب فرموده بر خودش از آنچھ استقبال مي

تعالى درباره  کند)، و خداي" (و فراموش نميوَ لا يَـنْسى" دعوت کنم تو را بھ عبادتش،ام تا پروردگارم)، کھ از نزد او آمده
، و فراموش نکردند او را، پس فراموش کردشان)التوّبة) (فراموش کردند خدا  ۹:٦۷" (نَسُوا اللهََّ فَـنَسِيَهُمْ خودش چنین فرمود، "

او  درا بھ طور مطلق، در نتیجھ، فراموش نکرد آنھا را بھ طور مطلق، بلکھ فقط فراموش کرد آنھا را درآنچھ فراموش کردن
وش کردشان رسید آنھا را رحمت از رحیم با آن. پس، چون فراموش کردند او را، فرامکردند بھ آن، ميرا از آنچھ اگر عمل مي

کرد بدان. پس، چون منقضي ایي کھ [...؟] بودند در عملي کھ آن اسم دعوت ميرحیم ھنگامي کھ متولي آنھا شد آن اسم الھي
شود عدل میزان او در آن، زوال یابد نسیان، چرا کھ زوالش ناگزیر است ھنگام كشف غطاء در وقت مرگ در دنیا. بنابراین، 

 میرد مگر آن کھ مؤمني باشد از علم و عیان محقق، کھ شکّي در آن نیست،...ھیچ کس از اھل تكلیف نمي
) در بیان بعضي از اسرار ولایت ٥۰-٥۲(ص  شرح خطبة البیان )۱۰۱٦(وفات  محمد بن محمود دھدارى شیرازىاشاره:   .5

 چنین آورده است:
كَمْ لبَِثْتَ " متقدمّ ظاھر شد كھ ھزار سال است روز برزخ كھ مثال متأخّر است صد سال است بھ قرینھ كریمھ و چون روز مثالِ 

و بعضى یوم اشاره بھ  ،این یوما اشاره بھ روز برزخى تواند بودالبقرة)  ۲:۲٥۹( "قالَ لبَِثْتُ يَـوْماً أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قالَ بَلْ لبَثِْتَ مِائَةَ عامٍ 
 و العلم عند ّ� تعالى. ،مثالى

و  ،یك دوره وسطى است ،و سیصد و شصت ھزار سال مثالى ،سیصد و شصت ھزار سال شھادت است پس یك سال مثالى
و سیصد و شصت روز  ،پس یك روز ملكوت پنجاه ھزار سال ملكى باشد .گفتھ شده كھ در عالم ملكوت سنین الھى معتبر است

و امّا دوره عظمى كھ جبروتى است یك روزش [سیصد  ،ار سال ملكوتى دوره كبرى باشدو سیصد و شصت ھز ،یك سال شد
و سیصد و شصت ھزار سال جبروتى  ،] یك سال جبروتى استو شصت ھزار سال ملكوتى است و سیصد و شصت روزش

باطن عود كند و ھ اسمى كھ مربّى آن عالم است ب ،یك دوره عظمى است. كھ چون از این دورات ھر كدام كھ منقضى شود
و ّ�  .و امتداد بطون ھمان مدتّ امتداد ظھور باشد ،و سرّ ولایت ظاھر شود ،و ظھور جلال قھّارى ،قیامت آن عالم قائم شود

 اعلم بحقائق الامور.
نفس نفیس  طھ)، ۲۰:  ٥۲-٥۱" (ضِلُّ رَبيِّ وَ لا يَـنْسىفيِ كِتابٍ لا يَ  قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبيِّ  قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الأُْولى" اكنون بھ موجب كریمھ

و یا ولىّ مطلق (علیھ  ،كھ محمّد رسول ّ� است ،یا بالاصالھ چون نبىّ مطلق ،آن كاملى كھ محلّ تجلّى آن شأن كلّى است
، -علیھ السّلام -یعنى على بن ابى طالب ،كھ منبسط است بر اسرار انبیاء ،كھ سرّ محمّدى (صلىّ ّ� علیھ و آلھ) است ،السّلام)

نسخھ این كتاب است و چون لا یضلّ ربّى و لا ینسى وصف آن  -صلّى ّ� علیھ و آلھ -ذریّھ و ورثھ محمّد یا بالتبّع چون كلّ 
ھود ذات تشخّص بھ فضاى پیشگاه حقیقت خود نقل نمود از جام ش كھ از تنگناىكتاب است، پس آن كامل متبوع یا تابع وقتى

احوال قرون اولى است چنانچھ از زبان حقایق بیان امام العالم و سرّ  سرمست شده نقل مجلس قدم آیینش ذكر بعضى از آن
 ...لاحم مذكور استنماید چنانچھ در خطبھ مُ اى بیان مىدر این خطبھ ظاھر شده و از مستقبل نیز شمّھ -سلام ّ� علیھم -الوجود


